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خدمت من در لشــکر 23 نیــروی مخصــوص در منطقه 
جنگی لولان و کلاشین و سیدکان کردستان عراق، تحت 
فرماندهی شــهید سرلشــگر حسن آبشناســان گذشت. 
چند مــاه آخــر خدمت بــه تهــران منتقــل شــدم. عصرها 
می‌رفتم دانشکده هنرهای زیبا و سر کلاس‌های مهرداد 

زاهدیان که در آنجا عکاسی می‌خواند، می‌نشستم.

آیا الآن از بودنتان در سینما ناراضی هستید؟
نه، به هیچ وجه ناراضی نیستم. در سینما چیزهای اذیت 
کننده زیــادی وجــود دارد اما حیــن کار و کلا فیلمســازی 
خیلی خوش می‌گــذرد. پــدرم روزی گفت »پســر جان تو 
که درســت خوب اســت چرا نمی‌روی ســراغ پزشــکی؟« 
پاسخ دادم که »شــغلم ســینما خواهد بود«. پدرم گفت 
»با محدودیتها، بی پولی و تحقیر در این شــغل می‌توانی 
کنــار بیایــی؟« گفتــم »بلــه« و او گفــت »بــرو«  پــدرم این 
آخری‌هــا خیلــی از فیلمســازی خوشــش می‌آمــد و بــرای 
دیدن فیلم‌هایم وقت می‌گذاشت و نظر هم می‌داد.

در آن دوران چند فیلم کوتاه ساختید؟
چهل تایی شــد و اولین فیلمــم را آبان ۵۸ ســاختم و یک 
فیلم هشــت میلیمتری ســیاه و ســفید، فیلم خوبی هم 
شــد. ســال ۶۶ بعــد از اتمــام ســربازی در رشــته ســینما 
دانشگده سینما و تئاتر قبول شدم و قصد کردم ۸ ترمه 

دانشگاه را تمام کنم.

در آن دوران کار هم می کردید؟
عکاسی تبلیغاتی - صنعتی می‌کردم و در آن سالها درآمد 
خوبی داشتم. و مدتی هم با زنده یاد سیدابراهیم نبوی 

در ویژه نامه سینمایی مجله سروش کار کردم.

 شم اقتصادی خوبی دارید؟
نه زیاد اما همیشه می‌گویم نباید مسیر دیگران را تقلید 

کرد و باید مسیر خودم را بروم.

برسیم به بحث شروع فیلمسازی حرفه‌ای شما.
ســال ۷۰ چند تــا از فیلم‌هــای کوتاهم را بــردم دفتر یکی 
از تهیه‌کننده هــا که همراه تدوینگــر فیلمهایش آثار من 
را دیدند و با خطــاب و عتاب گفتند چــرا فیلم‌های هنری 
و تجربی می‌ســازی؟ چــرا قصــه نمی‌گویی؟ حالــم از این 
واکنش گرفته شــد. بعــدش رفتــم پاتوقم کافه نــادری و 
قهوه‌ای خوردم و با خودم گفتم چرا باید دنبال تهیه‌کننده 
بروم. خودم تهیه‌کننده می شــوم و به فکر تاسیس یک 

دفتر فیلمسازی افتادم.

»هیلاج« را فقط برای تولید فیلم تاسیس کردید؟
بله. آن موقع از کارهای عکاســی در آمد خوبی داشــتم و 
هیلاج را با پســر عمویم زنده یاد سعید رضویان تاسیس 
کردیــم. اولــش یــک اتــاق در یــک دفتــر تبلیغاتــی اجاره 
کردیــم. همیشــه دو بخــش بیزنــس و فیلمســازی را بــه 
مــوازات در هیــاج پیــش بــرده‌ام. کارمــان در هیــاج بــا 
دوربیــن 16 میلیمتــری بولکس کــه از زنده یــاد  کیومرث 
صابــری فومنــی )گل آقــا( امانــت گرفتــه بودیــم شــروع 
کردیم. پس از آن یک سال هم مدیر هنری نشریه گل آقا 
بودم. به تدریج با وام گرفتن از بانک وسائل فیلمبرداری 
و مونتــاژ بتاکــم تهیــه کردیــم. همزمــان هم درهیــاج با 
اجاره دادن وســائل، فیلم هم تولید می‌کردیــم. با جمع 
کــردن ســرمایه تصمیــم گرفتــم فیلــم اولم ســفر مردان 
خاکستری را بسازم و آن موقع فیلم ساختن مثل همین 
روزها کار سختی بود. دوربین فیلمبرداری 35 میلیمتری 
در انحصار بنیــاد فارابی و عــروج فیلم بود. آنقــدر انگیزه 
داشتم که ست مونتاژ بتاکم شرکت را فروختم و رفتم از 
آلمان یک دوربین فیلمبرداری 35 میلیمتری آریفلکس 
BL1  خریدم و آوردم. برای تهیه این فیلم زنده یاد خانم 
طائرپــور در ابتدای راه بســیار کمکــم کرد، زنــده یاد رضا 
شــریفی فیلمبرداری فیلم را انجام داد و کیانوش عیاری 

به عنوان مشاور کارگردان و تدوینگر همراهم بود.

آیا به مشاورها دستمزد می‌دادید؟
نه، این کارها رفاقتی انجام می‌شد و به عیاری فقط برای 

تدوین دستمزد دادم.
 

چقدر هزینه صرف ساخت سفر مردان خاکستری شد؟
15  میلیون خودم و 15 میلیون هم شریکم علی کرمانیان 

آقا ســوپر گوشــت اجــاره نشــین‌ها  را ارائه می‌کــرد. پس 
مرتب به ایشان متذکر می‌شدم کاراکتری که می‌خواهم 
متفــاوت اســت. بعــد از گرفتــن ســکانس قنــات فیلــم 
کــه ســخت بــود انتظامــی عکس‌هایــش را دیــد و گفــت 
»امیرشــهاب فیلم خوبی خواهد شد« و به شوخی گفت 
»آیا این مدت اذیتت کردم«  و من در جواب گفتم »بله« 
و گفت »دیگه اذیتت نمی‌کنم!« و بالاخره به من اعتماد 

کرد.

با خیلی از بزرگان بازیگری همکاری داشته‌اید کار با کدام 
بازیگر برایتان راحت‌تر بود؟

در فیلــم آخرم کــه هنــوز آمــاده نشــده کار با علــی مصفا 
برایم خیلی جذاب بود. او آدمی آرام و دوســت داشــتنی 
است. بهاره کیان افشار، پژمان بازغی، محسن قصابیان، 
سیامک صفری، امیرحسین صدیق، محمد آقامحمدی 
و چندیــن بازیگر جوان همه‌شــان بســیار خــوب و همراه 
بودند. ســن و ســالم طوری اســت که می‌توانم با هر نوع 
بازیگری گفتمان داشــته باشم و در این ســن اگر بازیگر 
اعتــراض کنــد عصبانــی نمی‌شــوم. بازیگــر اگــر به شــما 
اعتماد داشــته باشــد و ســبک کاریتــان را بفهمــد همراه 
خواهــد شــد و اگــر بازیگــری بــازی در فیلــم را دوســت 
نداشته باشد و مجبور به بازی باشد کار خوب نمی‌شود. 
راستی در این فیلم آقای رضا مجاوری فیلمبردار قدیمی 
سینمای ایران که »سلطان صاحبقران« زنده یاد حاتمی 
و »جســتجو«ی امیــر نــادری از کارهای اوســت، هم یک 

صحنه بازی کرده است.

شما در کار اقتصادی-فرهنگی مثل پروژه »کورش« هم 
موفق بودید. از این تجربه بگویید؟

حضورم در »کورش مال« زمانی بود که من را بیکار کرده 
بودند و نمی‌گذاشــتند فیلم بســازم. و در آن زمان  کتاب 
می‌خواندم ، نقاشــی می‌کردم، تدریس می‌کردم و فیلم 
تهیه می‌کردم. بعد به تیم ســازندگان »کورش« پیوستم 
و بابــت ایــن حضــور خوشــحالم و وقــت و انــرژی زیــادی 
بــرای ایــن کار صــرف کــردم و ســینماهای خوبــی در آنجا 

ساختیم،کورش برایم تجربه خوبی بود.
 جذابتریــن کاری که در کــورش کردم نامگــذاری دوازده 
ســالن ســینما بــه اســم ســینماهای قدیــم لالــه‌زار بــود. 
از آقایــان پرویــز دوایــی و جمــال امیــد بــرای نوشــتن 
تاریخچــه ســینماها کمــک گرفتــم. بــه یاد 
فیلمهــای  اولیــن  کــه  ســینماهایی 
کودکــی‌ام را در آنجــا دیــدم. البتــه 
همــان فیلمهایــی کــه آغــازش را 

بعد از پایانش دیدم!

از گفت‌وگو با شما که خسته 
نمی‌شــوم و از مصاحبــت 
بــا شــما واقعا لــذت بردم. 
امــا زمــان کــم اســت و 
در  مصاحبــه  فضــای 
روزنامــه بــا محدودیت 
کلمــات روبه‌روســت. 
به همیــن دلیل ضمن 
حضــور  از  ســپاس 
مجموعــه  در  شــما 
رســانه‌ای صبــا از شــما 
قــول می‌گیــرم تــا ادامه 
گفت‌وگویمان مخصوصا 
درباره ورود مــادر گرامیتان 
به بازیگری را به وقت دیگری 

موکول کنیم.
حتما

آیا حین کار از انتخاب انتظامی پشیمان نشدید؟
روزهای اول خیلی اذیت می‌شدم و اگر یک »و« اضافه‌تر 
در تمرین به نقشــش اضافــه می‌کردم می‌گفــت این در 
فیلمنامه نبود. کلافه می‌شدم و صحنه را کات می‌دادم 
تا بچه‌های چایی بخورند و برای ایشان توضیح می‌دادم.
حتما، از تکه کلام معروفش »آبروی من پیرمرد را نبری«  

استفاده می‌کرد.
بلــه؛ اســتفاده می‌کــرد. در هتــل اتاق‌هایمــان روبــه‌روی 
هم بــود و معمــولا در زمان فیلمبرداری ســاعت 9 شــب 
می‌خوابم  و 5 صبح زودتــر از بچه‌های تــدارکات می‌روم 
ســر صحنــه، نگــران کارم هســتم. در برخــی از شــب‌ها 
انتظامــی ســاعت 12 شــب تلفــن مــی‌زد و می‌گفــت 
امیرشــهاب بیا اتاق من، مــی رفتم. می‌گفــت »ببین این 
پلان را اینجوری جلوی آینه تمرین کرده‌ام ببین خوبه؟« 
و ایــن کارش برایــم جــذاب بــود. البتــه وسواســش پــدر 
کارگــردان را در مــی‌آورد، امــا به بهتــر شــدن فیلم کمک 

می‌کرد.

 بعد از این تجربه دیگر با انتظامی کار نکردید؟
سن آقای انتظامی بالا رفته بود و فیلمنامه‌ای مناسبش 
نداشتم. یادش گرامی وسواســش در انتخاب کار باعث 

شد، فیلم بد بازی نکند .

البته که در کارنامه ایشان فیلم بد هم هست...
کدام فیلم؟

مثلا آثاری چون »محاکمه« و »گراند هتل«...
در مورد خوبی یــا بدی فیلمهای همکارانم مجاز نیســتم 
نظر بدهم، اما آقــای انتظامــی در این فیلمهــا بازی بدی 

نداشــت. هــر بازیگــری تحلیــل 
خــاص خــودش از نقــش 
را دارد و بایــد طبــق 
مختصــات نقــش در 
فیلمنامــه هدایتــش 
قــای  آ اگــر  کــرد. 
انتظامــی را در بــازی 
می‌گذاشــتم  آزاد 
دوبــاره  شــاید 
عبــاس  شــخصیت 

بــرای تولید ســرمایه گــذاری کــرد  و بــا ســی و دو میلیون 
تومان فیلمبرداری تمام شد.

آیا از فارابی هم وام گرفتید؟
بخــش فرهنگی فارابی کــه آقای وحیــد طوفانی مدیرش 
بود، حدود 3 میلیــون وام داد. آن موقع بودجه ســاخت 
یک فیلــم  معمولی بــالای صد میلیــون بــود. البته پیش 
از ایــن یــک فیلــم 35 میلیمتــری کوتــاه بــه نــام آوازهای 
مــرد خاکســتری ســاخته بــودم کــه بــه توصیــه زنــده یاد 
کیارســتمی در جشــنواره توکیو به نمایش درآمــد. خانم 
شــهره گلپریان در آنجا من را بــا ماکاتو اوئــدا تهیه‌کننده 
ارشــد تلویزیون دولتی ژاپن  )NHK(  آشــنا کرد. همزمان 
با جشــنواره فجر ســال 1379 آقــای اوئدا ، آقــای علیرضا 
شجاع نوری و خانم گلپریان آمدند و نسخه  مونتاژ اولیه 
»سفر مردان خاکستری« را دیدند. اوئدا از فیلم خوشش 
آمد و تلویزیون ژاپن در فیلم شــریک شــد، طبق قرارداد 
دو نسخه 35 از فیلم به آنها تحویل دادم و فیلم سال بعد 

در جشنواره ساندنس توکیو به نمایش درآمد.
 

»سفر مردان خاکستری« به چه دلیل اکران نشد؟
شــرایط ســخت اکران فیلمهــای متفــاوت مانــع از اکران 
عمومی فیلم شــد. اما فیلم در چندین جشنواره خارجی 
مورد توجه قرار گرفت در جشــنواره رتردام جزو ده فیلم 

نامزد ببر طلایی بود.
»سفر مردان خاکســتری« فیلمی جاده‌ای درباره زندگی 
ســه پیرمرد بــود و فیلــم بعــدی‌ام »تهران ســاعت هفت 
صبح«، فیلمــی اپیزودیک با رگه‌های طنــز  درباره زندگی 

شهری بود و البته اکران محدودی داشت.

به طور کلی کارگردان فیلم‌های گیشه‌دار نیستید؟
نه، نیستم و با مولفه‌هایی که گیشه را در سینمای ایران 

تعیین می‌کند ارتباطی ندارم.

برسیم به فیلم »مینای شهر خاموش«.
قصه »مینــای شــهر خامــوش« را ســال ۸۳  آمــاده کرده 
بــودم، در این فیلــم دنبــال قصه گویــی بــودم. زنگ زدم 
مجله فیلم و تلفن آقای انتظامی را گرفتم و تماس گرفتم 
و رفتم منزلش و قصه فیلم را تعریف کردم، خوشش آمد 
و گفت هنوز قصه جون نداره. آن زمان در بم زلزله آمده 
بود و گفت برویم بم و ببنیم چه خبر است. دو سه روزی 

رفتیم بم...
 

آیا اگــر مرحوم عــزت‌الله انتظامی بــازی در »مینای شــهر 
خاموش«را نمی پذیرفت فیلم را نمی‌ساختید؟

قصه را برای ایشان نوشته بودم. با آقای انتظامی رفتیم 
بم و به تعــدادی از پناهگاه‌های زلزله زدگان ســر زدیم 
و با دیــدن آن اوضاع آقای انتظامــی گریه‌اش گرفت. 
آمدیم تهران، یک ســالی روی قصه کار کردم و قصه 
را طبــق دیده‌هایم و تجربه محیط بازنویســی کردم. 
نهایتا ایــده‌ای عاشــقانه به ذهنم آمــد و بردمش در 
دل داســتان فیلــم و قضیه عشــق پیرمــرد مقنی به 
مادر دکتر شــکل گرفت. آقــای انتظامی بــا خواندن 
فیلمنامه جدید گفت حالا شــد؛ امیر شهاب برویم 

فیلم را بسازیم!

آیا سر صحنه مدام با نظرات انتظامی روبه رو بودید؟
قــای انتظامــی کار ســختی بــود و دقــت نظــر و  کار بــا آ
وســواس‌های خاص خــودش را داشــت. او اعتقــادی به 
بازی بداهــه و در لحظه نداشــت و باید همــه چیز از قبل 

برایش تعریف می‌شد.


